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فرهنگفرهنگ
قصه زندگی شما و پسرتان از کجا شروع 

شد؟
ما ســـاکن خیابان کمیل در تهران بودیم، پســـرم 
امیر ورزشـــکار بود و باشـــگاه ورزشـــی بدن سازان 
کار  می کـــرد. کار هـــم داشـــت و ویزیتـــوری دارو 
 می کـــرد. در همین فاصله مـــن برایش یک موتور 
خریـــدم.  می خواســـت بـــرود ترکیـــه تـــا از طریـــق 
ترکیـــه بـــرود آلمـــان و مـــدرک مرتبـــط با ورزشـــی 
کـــه انجـــام  مـــی داد بگیـــرد، تـــا بتواند بـــرای ایران 
مســـابقه دهـــد. قبـــل از رفتـــن به ترکیه و ســـپس 
آلمـــان، پســـرم بـــا موتـــور بـــا پیرمـــردی تصـــادف 
کـــرد کـــه ســـبب مصدومیت ایشـــان شـــد، تمام 
هزینه هـــای بیمارســـتانش را دادیـــم و خـــودم از 
او پذیرایـــی کـــردم. خیلـــی در بیمارســـتان بـــه او 
رســـیدگی کـــردم در آخـــر بـــه او گفتـــم مـــن زنـــی 
سرپرســـت خانـــوارم و دو فرزنـــد دیگر هـــم دارم. 
گفتنـــد: به خاطر ایـــن همه زحمات، من از پســـر 
شـــما شـــکایت نمی کنـــم، امـــا متأســـفانه بعد از 
مرخص شـــدن از بیمارســـتان از پســـرم شـــکایت 
کـــرد. مـــا هـــم تـــوان پرداخـــت نداشـــتیم. بعد از 
شـــکایت او از پســـرم، فکـــر رفتـــن به آلمـــان برای 
امیر جدی تر شـــد همین شـــد که پســـرم تصمیم 
گرفـــت به ترکیه برود و از آنجا راهی آلمان شـــود.
پســـرم را فرســـتادم منـــزل یکـــی از آشـــنایان در 
ماکـــو تـــا بـــرود ترکیـــه و از آنجـــا آلمان، تـــا مدرک 
بین المللـــی اش را برای بدن ســـازی بگیرد. زمانی 
کـــه بـــه ترکیـــه رســـید تمـــاس گرفـــت و گفـــت که 
بـــرای ســـفر بـــه آلمـــان بایـــد از راه قاچـــاق اقـــدام 
کنـــم و فـــردی به نـــام علی آنکارایی بـــه من کمک 
می کنـــد و نیازمنـــد پنـــج میلیـــون، پول اســـت. او 
کمـــک  می کنـــد تا بـــه آلمان بـــروم و هـــم کار پیدا 
کنم و هم مدرک بدنســـازی خود را بگیرم. دستم 
تنـــگ بـــود و فقط توانســـتم مقـــداری از این مبلغ 
را پرداخـــت کنم. یـــک روز فردی ناشـــناس بدون 
هماهنگـــی با من آمد محل کارم و گفت: از طرف 
علـــی آنکارایـــی آمده ام، پـــول را دادم و رفت. بعد 

از ایـــن ماجرا از پســـرم خبری نشـــد.

چه سالی این اتفاقات رخ داد؟
خـــرداد 13۸1 امیر به ترکیه رفت. آخرین باری که 
بـــا امیـــر صحبت کردم ســـال 13۸1 بـــود. قرارمان 
ایـــن بود کـــه هر جا  مـــی رود با من تماس داشـــته 
باشـــد تا من از وضعیتش با خبر باشـــم. اما ســـه 
ســـال بـــا من تماس نگرفت تا بعـــد از یک روز، که 
بـــه امامزاده صالح متوســـل شـــدم و مدتی خادم 
بـــودم، امیـــر اصان بـــه من زنـــگ زد و گفت: من 
آلمـــان هســـتم. او ادعا کرد که در آلمان اســـت و 
اینکـــه در این چند ســـال در کمـــپ بودیم و بعد از 
قرنطینه توانسته ام که خانه و ماشینی تهیه کنم 
و زندگـــی خوبـــی دارم. امیـــر یک شـــماره و آدرس 
ایمیـــل به من داد و قرار شـــد کـــه راه ارتباطی ما با 

اســـکایپ باشـــد. به او گفتم: من را دیگر بی خبر 
نگـــذار. امـــا بعد از این تماس هر چه با شـــماره ای 
کـــه به من داده بـــود تماس گرفتم خبری نشـــد و 
هـــر چـــه کردیم، نتوانســـتیم تمـــاس بگیریم، هر 

چـــه تماس گرفتیم اشـــتباه بود.
و مـــن دوبـــاره امیر را گم کردم تـــا اینکه در دورانی 
کـــه امریـــکا بـــه اشـــرف حملـــه کـــرد، یک عـــده از 
پـــادگان اشـــرف جـــدا می شـــوند و برمی گردنـــد 
ایـــران از جملـــه دوســـت امیـــر کـــه به ماقـــات ما 
آمـــد و گفت که امیر آلمان نیســـت بلکه در عراق 
اســـت و در اردوگاه اشـــرف زندگـــی می کنـــد، برو 
او را برگـــردان. بعـــد از جدایـــی ایـــن افـــراد از فرقه 
رجـــوی، انجمنی به نام نجات تشـــکیل شـــده بود 
کـــه آقایـــی به نـــام خدابنـــده هم مدیـــر عامل این 

انجمن بود به کمک ایشـــان به همـــراه گروهی از 
خانواده ها پاســـپورت تهیه کردیم و به عراق سفر 
کردیـــم تا به پادگان اشـــرف برویم تـــا فرزندانمان 

را ببینیم.
خـــود امیـــر از بچه هـــای مذهبی بود و در مســـجد 
ســـجاد، هیأت داشـــتند. من فکر  می کـــردم امیر 
مذهبـــی اســـت، حتمـــاً آمـــده اشـــرف کـــه بـــرود 
نجـــف یـــا کارش در آلمان تمام شـــده آمده عراق. 
تـــازه بعد از آشـــنایی من بـــا خانواده هـــای دیگر و 
شـــنیدن دزدیدن فرزندانشـــان من متوجه شدم 
کـــه پـــادگان اشـــرف کجاســـت. زمانـــی کـــه ما به 
مـــرز رســـیدیم با آقایی آشـــنا شـــدیم کـــه خودش 
از اعضـــای جدا شـــده بـــود و برایمـــان تعریف کرد 
کـــه چـــه طـــور در اشـــرف او را از زنش جـــدا کردند 

و بـــا خودســـوزی توانســـته از پادگان اشـــرف جدا 
بشـــود. من که نمی دانســـتم حقیقـــت این ماجرا 
چیســـت؟! مـــن به نیت رفتـــن به نجف اشـــرف و 
دیـــدن بچـــه ام، آمده بودم. مســـیر تاریکـــی را در 
بیابان طی کردیم. دچار وحشـــتی شـــده بودم که 
مـــا کجا داریـــم  می رویـــم. وقتی رســـیدیم به مقر 
ارتـــش عراق کـــه مقابل پادگان بـــود ما را تفتیش 
کردنـــد و گفتنـــد: پســـرت کجـــا بوده و مـــن گفتم 
آلمـــان بـــوده. فرمانـــده ای بیـــرون آمـــد و گفـــت: 
اینجـــا پایـــگاه منافقیـــن اســـت و تازه مـــن متوجه 
شـــدم که پســـرم کجاســـت. مـــن اســـم منافقین 
را اوایـــل انقـــاب شـــنیده بـــودم. منافق هـــا تـــرور 
کردنـــد و آدم کشـــتند و... امـــا نمی دانســـتم کـــه 

آدم هـــم  می دزدنـــد.

بـــه مـــا گفتنـــد: کـــه منتظـــر باشـــید تـــا مـــا اجازه 
بگیریـــم کـــه آیـــا اصـــاً اجـــازه می دهند که شـــما 
بچه هایتـــان را ببینیـــد. بالاخـــره بـــه مـــا گفتنـــد: 
کـــه یـــک هفته دیگـــر اجـــازه ماقات داریـــد. ما را 
بـــه اردوگاهی در همـــان نزدیکی منتقـــل کردند. 
یـــک بنـــگال- کانکـــس- آنجـــا بـــود، کـــه ســـقفی 
ســـوراخ داشـــت. مـــا را که وســـایلی بـــرای ماندن 
نداشـــتیم در جایـــی بســـیار کثیـــف و خیـــس کـــه 
بـــوی گازوئیـــل  مـــی داد اســـکان دادنـــد. مـــا یک 
هفتـــه آنجـــا ماندیـــم. در آنجـــا خانواده های دیگر 
هـــم بودنـــد که دنبال فرزندانشـــان آمـــده بودند. 
آنجـــا مـــادری بـــود کـــه می گفـــت: بچـــه مـــن را 
دزدیدند و به این پایگاه آوردند و 40 ســـال اســـت 
نتوانســـته ام بچه ام را ببینم. مـــن مانده بودم که 
ایـــن جریـــان چقدر پیچیده اســـت. مـــن این فرقه 
را نمی شـــناختم، اگـــر می دانســـتم چنین فرقه ای 
وجـــود دارد، بچه ام را راهی ترکیه نمی کردم. مگر 
چـــه  می شـــد؟ نهایتش پســـرم برای نـــدادن دیه، 
زندانی می شـــد. آرزو داشـــتم که پسرم مرده بود 
و مـــن حداقـــل جنازه ای داشـــتم، برای عـــزاداری. 
دیگر طاقت انتظار را نداشـــتم ایـــن انتظار خیلی 
عذابـــم  می داد. عـــراق نفت کم بود و گازوئیل را با 
نفت مخلوط می کردند و عاءالدین ها بســـیار بو 
 می داد، ما در اردوگاه اجازه خروج نداشـــتیم و 10 
قـــدم جلو تـــر تانک هـــای امریکایی بـــود که جلوی 
خـــروج مـــا را  می گرفتند. اجازه جلـــو رفتن بیش از 
10 قدم را نداشتیم. بعد از چند هفته یک بلندگو 
دادنـــد بـــه خانواده هـــا کـــه بچه های خودشـــان را 
صـــدا بزنند. جلوی پادگان اشـــرف هر خانواده ای 
داد  مـــی زد و اســـم بچـــه اش را صدا  مـــی زد: علی، 
پونـــه، معصومه... این صدا به کجا  می رســـید؟! 
ما 200- 300 متر فاصله داشـــتیم، این صداها به 

کجـــا  می رســـد؟! ارتش هم آنجـــا بود.

ارتش عراق یا ایران؟
ارتـــش عـــراق، مـــا داخل خـــاک عراق و در اســـتان 

دیالـــه بودیم.

اصلاً از سمت ایران هیچ نیروی انتظا می  
ایرانی نبود؟

 هیچ نیروی ارتشـــی از ایران همراه ما نبود، چون 
در خـــاک عـــراق بودیـــم و نمی شـــد، ولـــی از ایران 

بـــه ما کمـــک کردند کـــه قانونی به عـــراق برویم.
هتـــک حرمـــت مـــادر توســـط فرقـــه ای بـــه نـــام 

مســـعود و مریـــم!
کـــه در همیـــن اثنـــا دیدیم چنـــد نفر بـــا جثه های 
لاغـــر، از داخـــل پـــادگان بـــه مـــا نزدیک شـــدند و 
مـــن ســـریع رفتم جلـــو گفتم: ای بـــرادر، من مادر 
امیـــر اصانم. بگو بیاید من ببینمش، خواســـت 
ببرمـــش ایـــران، خواســـت بمانـــد. یکـــی از آنهـــا 
نزدیک شد وآب دهان روی صورت من انداخت. 

اجازه ازدواج و 
دوست داشتن 
ندارند. اسم زن 

افریطه است اسم 
شوهر استفراغ 
خشک است. 

انواع شکنجه ها 
برای اینکه خواب 
خانواده ات را اگر 
دیدی باید سریع 

بیایی و تعریف کنی 
وگرنه اگر بفهمند 
که خوابی دیدی 
و تعریف نکردی 

آنقدر شکنجه ات 
می کنند که مجبور 

شوی که بگویی

گفت وگو با ثریا عبداللهی راوی فیلم سرهنگ ثریا

 ناگفته هایی که در 
 »سرهنگ ثریا«

نمی بینید!
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اصلـــی»زن،زندگـــی،آزادی«پردهبرداشـــت.اکرانپرســـروصدایســـرهنگثریابهانهایبـــودتاپایصحبتهای

»ثریاعبداللهی«بنشـــینیم.کســـیکهفیلمبراســـاسخاطراتاوســـاختهشـــدهاست.

مریماسدزاده
نویسنده


